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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در این مسئله استطرادی است که آیا وفای به وعد واجب است یا نه؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که از آیات قرآن کریم
آیهای که ظهور در وجوب وفای به این وعد (یعن وعدی که فقط ی طرف مگوید: من این کار را انجام مدهم و عنوان تعاهد

عل امر واحد ندارد، بله عنوان وعد ابتدای را دارد) نداریم.

جمعبندی روایات

در روایات، این روایت را معنا کردیم: «قَال رسول اله(صلالهعليهوآله) من كانَ يومن بِاله و الْيوم اخرِ فَلْيفِ اذَا وعدَ»[1]،
گفتیم برای استفاده وجوب وفا به وعد از این روایت دو راه وجود دارد:

راه اول: ی راه آن است بوئیم «من کان یؤمن باله و الیوم الآخر» قرینه است بر اینکه مسئله وجوب است که اگر کس ترک
کند به ایمانش به خدا و یوم آخر خلل به وجود مآید، که در این راه اشال کردیم. گفتیم اگر تتبع در روایات وارده از ائمه

معصمین (عليهمالسلام) داشته باشیم، عبارت «من کان یؤمن باله و الیوم الآخر» برای بسیاری از موارد مستحب نیز ذکر شده،
مانند: «فلیرم ضیفه» یا موارد دیر.

لذا این عبارت هم در موارد وجوب آمده و هم در موارد استحباب. سرش آن است که گاه اوقات ائمه(عليهمالسلام)
مخواستند اهتمام به ی مطلب را برسانند، این عبارت را به کار مبردند. مثلا در روایت آمده: «من کان یؤمن باله و الیوم
ر اینکه نماز وتر را بخواند، در حالند مایمان به خدا و روز قیامت دارد بیتوته ن اگر کس ترٍ»[2]؛ یعنإلا بِو بِیتَنالآخر فلا ی

«کل لیلة کراهت «ترک الوتر ف ،بعض همین عنوان برایش آمده است که حت که خواندن نماز وتر مسلماً استحباب دارد ول
را از آن استفاده کرده و گفتند: از آن استفاده مشود که اگر مؤمن شب بخوابد و نماز شب که عمدهاش در آن وتر است

نخواند، کراهت دارد.

راه دوم: ممن است کس بوید: کاری به صدر روایت نداریم، در روایت آمده: «فلیفِ إذا وعد»، آیا صیغه «افعل» ظهور در
وجوب ندارد؟! ما در اصول مگوئیم صیغه افعل «ظاهرةٌ ف الوجوب»، منته در منشأ ظهورش اختلاف است آیا منشأ

ظهورش واضع است یا عقل و یا عقلاست؟ در آن اختلاف وجود دارد.

جواب که در اینجا مدهیم آن است که وقت ی انس اجمال و ی ارتباط با روایات اهلبیت(عليهمالسلام) یا حت روایات که
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از پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) رسیده داشته باشیم، به این نتیجه مرسیم که استعمال صیغه امر در کلمات اینها در استحباب
بیش از وجوب است؛ یعن موارد زیادی داریم که اینها صیغه «افعل» را در استحباب استعمال کردند که اگر اینها احصا بشود
بیش از موارد وجوب است که البته این را نمشود با کامپیوتر ناه کرد، بله باید تمام صیغههای «افعل» در روایات را درآورد

و بعد فقیه بنشیند ت ت ببیند وجوب است یا استحباب؟ به نظر ما استعمالش در استحباب بیش از وجوب است.

بررس استفاده وجوب از صیغه امر در روایات

صاحب معالم(قدسسره) بعد از اینکه بحث صیغه افعل «ظاهرةٌ ف الوجوب» را مطرح مکند مگوید: «فائدة: یستفاد من
تضاییف احادیثنا المرویة عن الائمة المعصومین(عليهمالسلام) یستفاد أنّ استعمال صیغة الامر ف الندب کان شایعاً ف عرفهم،

بحیث صار من المجازات الراجحة»؛ استعمال صیغه امر در استحباب در عرف ائمه(عليهمالسلام) از مجازات راجحه شده
است، «المساوی احتمالها من اللفظ باحتمال الحقیقة عند انتفاء المرجح الخارج»؛ احتمال اینکه امام(عليهالسلام) معنای ندب
را اراده کند با احتمال معنای حقیق (یعن وجوب) ی است. بعد مفرماید: «و یشل التعلق (یعن تمس) ف اثبات وجوب

امرٍ بمجرد ورود الامر به منهم علیهم السلام»؛ اگر در ی روایت ی امر وارد شده، به مجرد ورود امر ما نمتوانیم استفاده
وجوب کنیم.[3]

ما ی پله بالاتر مخواهیم بوئیم و آن اینکه استعمال صیغه امر در استحباب نه تنها به اندازه وجوب نیست، بله بیشتر است
و در نتیجه این مطلب ما را به این جهت مکشاند که برای اراده وجوب قرینه لازم است؛ یعن وقت استعمالش در استحباب

زیاد بشود برای ارادة الوجوب ما قرینه لازم داریم. چند نمونه در روایات عبارتند از:

1.      نمونه اول آن که کلمه «لاینبغ» در لغت به معنای سزاوار است، ول در روایات ائمه(قدسسره) وقت بررس مکنیم اگر
است، این در حال «به معنای «حرام «استعمال کردند هفت مورد در حرمت استعمال کردند. لذا «لا ینبغ «ده مورد «لاینبغ

است که اگر «لاینبغ» امروزه در عرف یا لغت به معنای سزاوار نیست بوده و از آن کراهت دارد استفاده مشود، ول خود
ائمه علیهم السلام در بسیاری از موارد این کلمه را در حرمت به کار بردند. حال اگر در ی روایت و موردی داشتیم که کلمه
«لاینبغ» در آن آمده بود، این هم باید حمل بر حرمت کنیم، مخصوصاً که ما قاعده «الظن یلحق الشء بالاعم الاغلب» را در

موضوعات قبول داریم.

2.      نمونه دوم کلمه «لایصلح» است که این کلمه نیز امروزه در لغت یا عرف مگویند یعن مناسب نیست، اما در روایات
ائمه علیهم السلام «لایصلح» به معنای «حرام» است. پس باید دید تعابیری که خود ائمه علیهم السلام به کار بردند چیست که از

این تعبیر مکنند به «واژه شناس». واژه شناس یعن کس که مخواهد در اجتهاد نظر بدهد به وسیله اجتهاد اینطور
واژهشناس نباشد، نوید که ائمه(عليهمالسلام) این لفظ را چرا به کار مبرند؟ این نمتواند به نتیجه برسد.

بنابراین واژه شناس بسیار مهم است و ی دایره وسیع هم دارد، ی دو تا نیست. ما در کتاب حج چند مورد اشاره کردیم، در
کتاب معاملات نیز همینطور. لذا اینجا ما از «المؤمن اذا وعد وف» که بوئیم وفا خبر در مقام انشاء است، از این تعابیر

نمتوانیم وجوب را استفاده کنیم.

جمعبندی بحث

بنابراین برخلاف آنچه مرحوم خوئ قبل و از ایشان شیخ انصاری(قدسسره) مفرمایند که روایات هم ظهور در وجوب دارد، ما
ظهوری در وجوب از روایات استفاده نمکنیم. از مجموع روایات «شدّة الاهتمام بالوفاء بالوعد» را استفاده مکنیم و این به



معنای استحباب مؤکد است.

بحث دیر این است که بر فرض که بپذیریم مسئله وجوب وفا در قرآن یا در روایات ظهور در وجوب دارد، اما وقت در فقه
مآییم، فقها قدیماً و حدیثاً فتوای به استحباب دادند مر عده کم از متأخرین، شاید دو سه فقیه فقط فتوای وجوب داده باشند،

اما اکثر فقها فتوای به استحباب دادند. لذا در اینجا باید دید چه وجه فقه متوانیم درست کنیم؟

وجوه فقه عدم وجوب وفای به وعده

وجه اول: حرج نوع

ی وجه فقه این است که بوئیم وجوب وفای به وعد مستلزم حرج نوع است؛ یعن درست است قرآن مفاد وعد را مطرح
کرده و روایات هم مطرح کرده، اما شبیه آنچه پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) فرمود: «لولا أن اشق عل امت لأمرتهم بالسواک»

است که در اینجا این وجوب ی حرج نوع دارد، اگر شارع بخواهد وفای به وعد را واجب کند چقدر حرج برای این مردم
ایجاد مشود؟! بنابراین ی وجه این است که بوییم فقها «لوجود الحرج النوع» فتوای به استحباب دادند.

لذا ملاک لزوم وجود دارد که شارع در قرآن و روایات وجوبش را مطرح کردهاند، اما چون تا روز قیامت حرج نوع دارد،
اینجا استحباب مطرح شده است؛ یعن شارع اعلام مکند در مسئله وفای به وعد ملاک لزوم وجود دارد، اما من جانبٍ آخر

مسئله حرج نوع وجود دارد، لذا باید فتوای به استحباب داد.

البته باید توجه داشت که مشهور از جمله امام خمین(قدسسره) حرج را حرج شخص مدانند، بعد هم مگویند هر جا حرج
شخص شد حم برداشته مشود، ول ما در رساله «لاحرج» اثبات کردیم اصلا بعض از ادله و روایات «لاحرج» موردش
عل شود و همین روایت «لولا أن أشقکه گفتیم درست م را قبول داریم این وجه است. حال که ما حرج نوع حرج نوع

.دارد نه حرج شخص نیز ظهور در حرج نوع «تام

وجه دوم: کثرت عصیان در عالم خارج

نته قابل توجه آن است که در اجتهاد ما متوانیم بوئیم ممن است ی فعل ملاک لزوم دارد، اما به جهت «کثرة العصیان
ف عالم الخارج» قرینه شود بر اینکه شارع از وجوب آن رفع ید کرده است؛ یعن ملاک لزوم است و لو خلّ و طبعه باید به
فعلیت وجوب برسد و در عداد واجبات مطرح شود، ول کثرة العصیان خودش سبب مشود که قرینه شود بر اینکه شارع از

این وجوب رفع ید کرده است.

به عنوان مثال؛ در مسئله انفاق (البته نه انفاق واجب یعن زکات) در قرآن متعدد آمده: «انفقوا مما تحبون»، اما بوییم انفاق
واجب است، به این معناست که هر روز بر هر آدم انفاق و کم کردن به فقیر واجب است؛ زیرا ملاک لزوم دارد. آیه

«الَّذِين ينزونَ الذَّهب و الْفضةَ و لا ينْفقُونَها ف سبِيل اله فَبشّرهم بِعذابٍ اليم»[4]؛ یعن شما ی پول داری که ذخیره کردی و
در راه خدا هم انفاق نمکن، این ملاک لزوم حرمت دارد، ول از آن طرف خدای تبارک و تعال مداند عده بسیار زیادی

«ينزونَ الذَّهب و الْفضةَ» هستند اما انفاق هم نمکنند.

حال باید بعد از زمان نزول آیه تا زمان ظهور حضرت حجت(عليهالسلام) را در نظر بیریم، تا آن زمان چقدر کثرة العصیان
مطلب بسیار مهم خود همین ی خواهد بندگانش را در کثرة العصیان قرار بدهد؟! اصلام شود؟! آیا خدای تبارک و تعالم
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است، شارع متعال حمتش اقتضا دارد، لطفش اقتضا دارد که بنده او حت الامان عصیان او را نند، مثلا طوری تالیف را
قرار داده که خیل سخت نباشد، بتواند انجام بدهد، اگر هم بخواهد عصیان کند واقعاً روی هوا و هوس شیطان عصیان کند.

آیه 187 سوره بقره رو در گذشته مثال زدیم که «احل لَم لَيلَةَ الصيام الرفَث الَ نسائم ۚ هن لباس لَم وانْتُم»، اصلا این
خودش ی از مصادیق این قاعده است؛ یعن ما مخواهیم ی قاعدهای را اینجا استشاف کنیم که در اصول و فقه بسیار
ه از این صیغه «افعل» رفع ید کنیم قرینه لفظذهنمان را فقط منحصر کردیم به اینکه برای این است. گاه ممطلب مح

چیزی داریم یا نه؟ چه قرینهای از این بالاتر؟! جای که ی حم مستلزم کثرة العصیان است بوئیم خود همین قرینه است بر
اینکه با اینکه فعل ملاک لزوم دارد اما شارع وجوب را اراده نرده است.

در آیه: «الَّذِين ينزونَ الذَّهب و الْفضةَ و لا ينْفقُونَها ف سبِيل اله فَبشّرهم بِعذابٍ اليم» ملاک وجوب وجود دارد اما شارع
وجوب را اراده نرده است. حال اگر امروز کس صدها میلیون پول دارد در صندوق بان قرار داده و ی ریالش را هم به

افراد نمدهد این را نمشود گفت کار حرام انجام داده است، هرچند خودم شنیدم ی از آقایان در صدا و سیما این آیه را
مخواند و مگفت: بله، حت مجری از او سؤال مکرد اگر کس در صندوقش ی مقدار پول نه دارد ولو برای ی دو سال،

مگفت: بله، آیه مگوید حرام است! اینها عدم دقت در آیه است.

بنابراین، اولا در مورد این آیه ی روایت داریم که این آیه مربوط به زمان ظهور است؛ یعن در زمان ظهور امام
زمان(عليهالسلام) حرمت کنز ذهب و فضه مطرح است، مگوئید این آیه که تأویلش برای زمان ظهور است چرا الآن خداوند

فرمود؟ برای اینکه ملاک لزوماش را خدا مخواهد به بشر تفهیم کند.

نظیر آن که، در آیات جهاد ابتدای مانند آیه: «قَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ»[5] (که امام خمین(قدسسره) زمان دفاع مقدس هم این
آیه شریفه را خواندند و از آن جهاد ابتدای استفاده مشود)، روایت ذیل آن آمده که محمد بن مسلم به امام باقر(عليهالسلام)

عرض کرد محمد بن مسلم از امام باقر درباره آیه 39 انفال سؤال کرد، امام(عليهالسلام) فرمود: «لم یج تأویل هذه الآیة بعدُ»[6]؛
ائمه(عليهمالسلام) گاه اوقات نسبت به بعض از آیات تذکر دادند که هنوز وقت عمل به این آیه فرا نرسیده است.

بعد به امام باقر(عليهالسلام) عرض کرد: چرا شما به این آیه عمل نمکنید؟ حضرت فرمود: درست است این آیه ظهور در
وجوب دارد، اما «رخص رسول اله(صلالهعليهوآله) لهم لحاجته و حاجة اصحابه»؛ ضرورت وجود داشته ی ترخیص دارد

که ما الآن به آن ترخیص عمل مکنیم. خود مسئله جهاد ابتدای هم مشمول همین قاعده است؛ یعن اگر شارع وجوب جهاد
ابتدای را لل مسلم ف کل زمان قرار مداد، لازم مآید که اکثر مسلمانها عاص باشند، اصلا عقل مگوید: مولا باید حریم و
حرمت خودش را حفظ کند، تلیف نند که اکثر عبیدش بخواهند مخالفتش کنند، اگر ی چنین تلیف مخواهد کند که اکثر با

او مخالفت مکنند شاید این تلیف قبیح باشد.

لیفت گوید: اگر یبود، ثانیاً، عقل م شاهد خوب [7] که ی«منْفُستَخْتَانُونَ ا نْتُمك مَّنا هال ملبا توجه به آیه: «ع ،بنابراین اولا
اکثریت مخاطبین مخالفت مکنند، این یا بوید «لیس من شأن المول» یا «قبیح للمول» که چنین تلیف کند. مگوئیم پس

ممن است بعض از تالیف به لسان لزوم هم بیان بشود مثل «انفقوا»، اما این فقط بیان برای ملاک وجوبش است، اما
فعلیت وجوب را به خاطر این قرینه محقق نشده است.

باید توجه داشت که ذهن ما را مأنوس کردند به قرینه، مگوئیم قرینه یعن قرینه لفظ؟ قرینه به این مهم داریم. قرینه عدم
اطاعت اکثر و عصیان الاکثر، «تختانون عل انفسم»، اینها قرینه مشود بر اینکه شارع از این آیه شریفه آن ظهور وجوب را

اراده نرده، اما به بشر اعلام مکند که این ملاک لزوم وجوب را دارد، در مسئله جهاد ابتدای همینطور است، در مسئله
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«الَّذِين ينزونَ الذَّهب و الْفضةَ» همینطور است، شاید اگر تتبع کنید شواهد دیری هم پیدا کنید. لذا به نظر ما تلیف که
ملف، آمر و مولا علم به کثرة العصیان مخاطب و ملَف دارد این تلیف قبیح است.

البته باید توجه داشت که طبق مبنای مشهور تلیف عاص اشتباه است و فقط از باب اتمام حجت یا امان الانبعاث برای کفار
است، برای فعلیت تلیف مشل است، اما طبق مبنای امام خمین(قدسسره) در خطابات قانونیه تلیف مجنون، صب و کفار

درست است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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